
  
  

    
  

  

  عوالم هستی در حکمت اسلامی و برآیند آن در 
    حکمت هنر اسلامی

  4، يارعلي كرد فيروزجايي3، سيد محمدعلي ديباجي2حسن معلمي، 1مهر محمدمهدي حكمت

  چكيده
در مباحـث   ياسـلام  يحكمااما است.  يتمدن اسلام يها ياز برجستگ يبا، يكيز يوجود آثار هنر

در عـالم اسـلام، علـم     رو يـن اند. از ا نداشته يهنر اسلام ينظر يينتب يبرا ياهتمام يشخو يحكم
مسـتقل و منسـجم دربـاره هنـر      يها هنر در آن طرح شود و آموزه احثمب همهكه  يمستقلِ مدون

در  ي،محكمـت اسـلا   يمبـه تعـال   يـت با عنا توان يمبا اين وجود است.  يامدهوجود ن دست دهد، به به
شـناختي حكمـت    عوالم هسـتي يكـي از مبـاني هسـتي     نمود. ازي پرد يهنظر يخصوص هنر اسلام
توان از برآيند آن در حكمت هنـر اسـلامي نيـز بهـره بـرد. از منظـر حكمـت         اسلامي است كه مي

صدرايي، عوالم هستي علاوه بر عالم ماده، شامل عالم خيال و عقل است. عالم عقل بالاترين عالم 
الجزايـري   ترين عالم. عالم مثال نيز حالت برزخـي دارد. ايـن عـوالم مجمـع     ت و عالم ماده پاييناس
تطابق برقرار است؛ به اين گونـه كـه آنچـه در عـالم ملـك      آنها  ارتباط با هم نيستند. بلكه ميان بي

نحـو اعلـي در عـالم     نحو برتري در عالم مثال وجود دارد و آنچه در عالم مثال هست، بـه  هست، به
شـود و   عقول موجود است. در اين مقاله ابتدا نظريه عوالم هستي در نظر حكماي اسلامي بيان مـي 

شـود كـه    شود. بدين طريق نشان داده مي لامي ترسيم ميسپس برآيند اين نظر در حكمت هنر اس
  .سخن گفت »يحكمت هنر اسلام«از  ي،با اتكا به حكمت اسلامتوان  مي
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  مقدمه
اي همچــون معمــاري،  هـاي تمــدن ايرانــي اسـلامي وجــود آثــار هنـري    يكـي از برجســتگي 

خوشنويسي، شعر و هنرهاي خاصي ديگري است كه توسط هنرمنـدان مسـلمان توليـد شـده     
 . اصـولاً يسـت ن يعنوان فلسفه مضاف خبر به اسلامي حكمت هنر از سوي ديگر، از است. اما

 يدر خـور  يگاهمضاف جا يها فلسفه ي،و فلسفه فرهنگ امثال فاراب ياستبه استثناء فلسفه س
 ينويدر فلسـفه س ـ  تاآنجاكـه مـثلاً   بـازد؛  يمباحث رنگ م ـ ينا آييم، يندارد و هرچه جلوتر م

در  ياسـلام  يحكماسان  بدين رنگ است. كميار بس يحكمت نظر اب ياسدر ق يحكمت عمل
در حكمت  رو ينازا اند. نداشته يهنر اسلام ينظر يينتب يبرا ياهتمام يشخو يمباحث حكم

 يكه كل مباحث هنر و مباحث هنـر  يدر عالم اسلام، علم مستقلِ مدون يطور كل هو ب ياسلام
 يامـده دست بدهـد، بـه وجـود ن    رباره هنر بهمستقل و منسجم د يها در آن طرح شود و آموزه

 ينوجود نـدارد. بـاوجودا   يدرباره هنر اسلام يفصل و مبحث يدر حكمت اسلام يحت ؛است
نمـود.   پـردازي  يـه نظر يدر خصوص هنر اسـلام  ي،حكمت اسلام يمبه تعال يتبا عنا توان يم
  . دهد يدست م هب نيزي اسلام يلاص ياز آثار هنر يينيحكمت هنر در واقع تب ينا ترديد، يب

كه تعريف توصيفي آن در  قسم از اقسام هنر، اخص از هنر است يكعنوان  به يهنر حكم
 اسـلامي گفت كه هنر  توان يو شرح اسم آن م يفيتوص يفدر مقام تعر ادامه ذكر خواهد شد.

لم عـا عوالم فرامادي، بالاخص به  يتو با عنا يالبه مدد قوه خمتدين است كه هنرمند  يهنر«
كنـد   يم ـ ابداع ياو  ينيبازآفر يباييبه زبر اساس روش و قالب ديني را  يقيمنفصل، حقا يالخ

  .»شود كه در كمال و تعالي آدميان اثربخش است كه اين امر مؤدي به اثر هنري مي
 يخاص ـ يوجود داشته كه در هنرهـا  يليهنر اسلامي اص يدر تمدن اسلامهم  يياز سو

اسـت. در   يافتـه  ينتع يدست يهنرها يرو سا يشعر، نگارگر ي،معمار يسي،همچون خوشنو
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توجه نمود تا  يبه مقومات هنر در حكمت اسلام يدبا يرناگز »يحكمت هنر اسلام«بحث از 
دسـت   شناختي هنر اسـلامي  مي، از جمله مباني هستيهنر اسلا يحكم يبه مبان يقطر يناز ا

يكي از ذكر خواهد شد.  يشواهد يزن ياسلام يدر خلال بحث از آثار هنر ،ضمندر . يافت
شناختي حكمت هنر اسلامي مبحث عوالم هستي و تطابق ايـن عـوالم    ترين مباني هستي مهم

بسا از لحاظ نظري همچون حكماي اسلامي در ايـن خصـوص    است. هنرمندان اسلامي چه
صـه ظهـور   شـان بـه من   اند اين موضوع را در آثار هنـري  خوبي توانسته اند، اما به سخني نگفته

بـه زيبـايي هنـري و زيبـايي     آنها  برسانند. اين موضوع هم در توليد اثر هنري و هم در نگاه
  طبيعي قابل رديابي است.

  شناسي مفهوم
نحو زيبا و بـه   فعلي انساني كه امر معنوي يا حسي به«توان تعريف نمود:  . هنر را چنين مي1

  ».شود مدد قوه خيال بازآفريني يا ابداع مي
توان هنر را به هنر ديني و هنر غير ديني تقسيم نمود. هنر حكمـي يـا هنـر دينـي،      . مي2

عـالم  عوالم فرامادي بالاخص به  يتو با عنا يالبه مدد قوه خمتدين است كه هنرمند  يهنر«
در عـالم محسـوس    يبـايي بـه ز بـر اسـاس روش و قالـب دينـي     را  يقيمنفصل، حقـا  يالخ

شود كه در كمـال و تعـالي    اي مي كه اين امر مؤدي به اثر هنريكند  يم 1ابداع ياو  ينيبازآفر
  .»آدميان اثربخش است

  عوالم هستي
االله اسـت.   عالمَ در لغت برگرفته از واژه علامت است و در اصطلاح مشتمل بر همه ماسوي 

به تعبيـر   .گويند عالم بدان رو ازاين و بوده تعالي خداي وجود نشانه و علامت هستي، جهان
قيصري، هر موجودي از موجودات عالم نشانه اسم خاص و مظهـر اسـم مخصـوص     محقق
 اقسـام  و مراتـب  فـوق،  اطـلاق  بـه  . عـالم )89، ص1375 يصري،(قباشد  االله تعالي مي اسماء

 كـه  عالمي نخستين. شود مي تقسيم مجرد و مادي به عالم كلي، تقسيم يك در. متعددي دارد
 در محـدوديت  آن ويژگـي  كـه  اسـت  مجـرد  غيـر  و ماده عالم گردد، مي مرتبط آن با مدركِ
اما قسـم دوم هسـتي    .دارد نام نيز ملك عالم قسم، اين. است دنيوي جسماني و مادي حدود

                                                                                                                     
ن مشـاركت مـاده اسـت    هـاي غايـب از حـواس بـدو     . ابداع خلق بدون ماده است. هنرمند قادر به ايجاد صورت1

 ). 264، ص1360؛ صدرالدين شيرازي، 104ـ101ق، ص1405(ابونصر فارابي، 
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يعني مجردات، خود داراي مراتب و اقسامي هستند: مجردات تام و مجردات غيرتـام. قسـم   
  اند.   هاخير را مجردات مثالي، و مجردّات تام را مجردات عقلي ناميد

فلاسفه و عرفا هر كدام متناسب با مباني خـويش بـه بيـان چيسـتي و آثـار ايـن عـوالم        
  اند. پرداخته

شـوند:   عربي، تمامي عوالم وجود در حضرات خمس خلاصه مـي  الدين ابن از منظر محي
). بـراي اولـين   90، ص1375لاهوت، جبروت، ملكوت، ناسوت و حضرت جامع (قيصري، 

نحو كامل، عوالم برزخي در  قوس صعود و قـوس نـزول را بـه اثبـات      هبار صدرالمتألهين ب
هـاي   بنـدي  رساند. از منظر ملاصدرا، عالم داراي مراتب متعدد و متكثـري اسـت. او تقسـيم   

تـوان   بندي، اين مراتب متكثر عالم را در سه قسم مـي  مختلفي براي عالم دارد. در يك تقسيم
يال منفصل و عالم مـاده. ايـن سـه متنـاظر بـا مراتـب       جمع نمود: عالم عقل، عالم مثال يا خ

شود كه عرفـا در   ). يادآور مي226ـ225، ص1360گانه ادراك است (صدرالدين شيرازي،  سه
اشاره دارند: مقام ذات، مقام احديت، مقـام واحـديت، مقـام      شناختي به پنج مقام نظام هستي

توان به سـه عـالم    سم اخير را ميلابشرط قسمي (نفس رحماني) و تعينات و عوالم خلقي. ق
ميان، مقام چهارم يعني نفس رحمـاني نخسـتين صـادر     عقل، مثال و ماده تقسيم نمود. دراين

حق تعالي است كه سه عالم مذكور از تعينات و شـئون او هسـتند. ملاصـدرا نيـز در قـوس      
لازم به ذكـر   ).331ـ328و  311ـ309، ص2ق، ج1419نزول بدين آموزه عنايت دارد (همو، 

است، مرحوم علامه طباطبايي تقسيم ملاصدرا مبني بر تقسيم مراتب هستي (وجود امكـاني)  
، 1388دانــد (طباطبــايي،  بــه ســه مرتبــه كلــي، عقــل، مثــال و حــس را حصــر عقلــي مــي 

 كـه  دارد قـرار  اسـماء  عـالم  و ربـوبي  صـقع  شده، ياد عالم سه از بالاتر . البته)332ـ331ص
ق، 1419دارند (صـدرالدين شـيرازي،    الهي و ربوبي وجود بدان، انتساب لحاظ به موجودات

ا در صورتي صحيح است كه موجـودات امكـاني   گانه فوق تنه هاي سه تقسيم .)187، ص6ج
است كه بـا توجـه     شان با يكديگر سنجيده شوند. اين در حالي نظر از واقعيت فقيرانه  صرف

گام سنجش با مبدأ متعالي، فاقد نفسيت بـوده و  به امكان فقري، همه موجودات ممكن در هن
جمیع الممکنات في فلسفتنا مـن قبیـل الـروابط لوجـود الحـق «صرفاً ربط محض به او هستند: 

. ضمناً اين موجودات امكـاني كـه همـه ماسـوي االله را شـامل      )329ص ،1 ج(همان، » یتعـال
همـان ميـزان بيشـتر اسـت     شود، هرچه از منبع وجود دورتر باشد، نقص و فقرش نيز به  مي

  .)339ص ،1 ج (همان،
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 يـا  انسـان  يعني بود؛ خواهد آن به منسوب گانه، سه عوالم از هر يك در استقرار با انسان
 مرتبه انسان، رتبه ترين شريف در اين ميان. عقلي يا و خيالي و مثالي يا است طبيعي و حسي
بـه اعتقـاد    .)64- 62ص ،9(همـان، ج اسـت   روحـاني  جهـات  همه از كه است عقلي انسان

اند و قادر بـه تعـالي و    صدرالمتألهين، بيشتر مردم در نشئه اول يعني دار طبيعت محدود شده
ارتقاء به مراحل بالاتر نيستند؛ زيرا خود را به امـور دنيـا و محسوسـات و طبيعـت مشـغول      

خيـال را داشـته و    اند. بنابراين از ارتقاء و تعالي محرومند. برخي نيز توان ارتقاء تا حـد  كرده
توان ارتقاء به بالاتر از آن را ندارند. نسبت اين عده به عالم خـود نسـبت فـردي اسـت كـه      
خوابيده، اما نسبت به عالم حس از خلقت كامل و تامي برخـوردار اسـت؛ همچنـان كـه در     

اسُ «حديث شريف نقل شده:  ). امـا  43، ص4 ج ق،1403(مجلسـي،  » فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُـوا  نِیَامٌ   النَّ
، در حـد  9ويژه سيد و خاتم آنان حضرت محمد مصطفي انبياء و اولياء و عرفاي كامل و به

- 436، ص1354تمام و فوق تمام هر دو نشئه خيال و عقل قرار دارند (صدرالدين شيرازي، 
 توان گفت كه جميع مظاهر انساني از انسان ملكوتي، مثـالي و  درباره چنين انساني مي ).438

مادي در قوس نزول و انسان عقلـي و برزخـي در قـوس صـعود از درجـات او محسـوب       
  .)245، ص1381(آشتياني، شود  مي

  . عالم عقل (مثل افلاطوني)1
 ازاي مابـه  نظريه مثل، پيش از هر كس با نام افلاطون گره خـورده اسـت. از منظـر افلاطـون،    

 مثلُ يا هاايده عالم نام به حسوسيم غير عالمي و است وجودم محسوس عالم در جزئي مفاهيم
 بـا  را فراينـد  ايـن  افلاطـون  .است كلي مفاهيم عيني مرجع و كليات تحقق عالم كه دارد وجود
    .)509، ص1374(افلاطون،  است كرده بيان نفس ديالكتيك فرايند با جمهوري در خط تمثيل

در حكمت اسلامي، سابقه طرح و پذيرش عالم مثل بيش از هر كسي به سـهروردي بـاز   
» عقـول طـولي و عقـول عرضـي    «از منظر شيخ اشراق، عقول مشتمل بر دو قسـم  گردد.  مي

باشـد.   هستند. عقول عرضي (انوار قاهره متكافئه) همان عالم ارباب انـواع و عـالم مثـل مـي    
جاست. تعداد موجودات عالم مثل به انـدازه   مادي در اينجايگاه حقيقت و طبيعت هر شيء 

تعداد انواع عالم ماده است. هر نوعي در عالم ماده يك رب در عالم مثـل دارد (سـهروردي،   
  ).  145- 142، ص2، ج1375

از منظر ملاصدرا، هر نوع طبيعي واجد يك فرد مجرد اسـت كـه البتـه تجـردش نفسـي      
برخورداري از وحدت، قائم به ذات نيز هست و بـا   است نه نسبي. اين موجود مجرد ضمن
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يعني فرد طبيعي مادي و فرد نوري عقلـي هـر يـك    امور تحت تدبيرش اتحاد ماهوي دارد. 
حسـب وجـود داراي مراتـب     فردي از افراد آن نوع هستند. به اين معنا كه حقيقت واحد بـه 

هسـتند    ون آن يك حقيقـت متفاوتي است كه از مرتبه مجرد نوري عقلاني تا مرتبه مادي شئ
اين موجود مجرد، اصل و مبدأ افراد مـادي اسـت و افـراد     ).12، ص1382زاده آملي،  (حسن

مادي نيز فرع، معلول و اثر او هستند. برخلاف نگـاه عرفـي، مثـل عقلـي داراي فراگيـري و      
در خارج، عين تشـخص اسـت و ادراك   آنها  شمول هستند و نه كليت مفهومي. يعني وجود

صورت علم حصولي، بلكه تنها از طريق علم حضوري ميسـور اسـت. امـا     نه بهآنها  يقتحق
اگر ادراك حقايق عالم مثل از راه دور و به طريق علـم حصـولي باشـد، مفهـوم كلـي بهـره       

صورت تطبيق كلي با مصاديق خواهد  تطبيق فرد مثالي بر افرادش بهاينجا  شود. در مدركِ مي
(صـدرالدين  بود. بنابراين تنها راه رسيدن به حقيقت عالم مثل، از طريق علم حضوري است 

اساس، هر طبيعت حسي فلكي يـا عنصـري واجـد     براين .)72- 62، ص2ج ،1419شيرازي، 
توان علت غايي، علـت   حقيقت را ميحقيقتي وراي خودش در عالم مثل الهي است كه اين 

). آن فرد 202، ص5 ، جفاعلي و علت صوري موجودات عالم زيرين و پسين دانست (همان
دارد، نـه تعلـق   آنهـا   عقلاني، مربي افراد مادي خود است. يعني تعلق تدبيري و تكميلـي بـه  

  ).12، ص1382زاده آملي،  استكمالي مانند تعلق نفس به بدن (حسن

ا توجه به اينكه مثل مخرجِ موجودات طبيعي از نقص بـه كمـال و در حقيقـت    رو ب ازاين
جهـت علـت حسـن و     بوده و بـدين آنها  هستند، جهت وحدتآنها  فاعل، غايت و صورت

  ).11نيز هستند (همان، صآنها  بهاء و زيبايي
  صورتي در زير دارد آنچـه در بالاستــي  چرخ با اين اختران نغز و خوش زيباستي

  يكتاستير رود بالا همان با اصل خود ـب  تــرفـان معـردبـاگر با ن يرينز صورت

  . عالم مثال منفصل2
اي مفقوده است؛ تاآنجاكه برخي محققين غربي، به دشواريِ  در فلسفه تجدد، عالم مثال حلقه

عـالم  ). 250- 249، ص1384اند (كربن،  ترجمه خيال در زبان فرانسه و انگليسي اذعان داشته
است. يعني حد فاصـل روحانيـت محـض و ماديـت       لحاظ لطافت و زمختي بينابين به خيال

عربـي،   (ابننامد  عربي عالم مثال يا عالم مثال منفصل مي صرف قرار دارد. چنين عالمي را ابن
باشـد،   با توجه به اينكه عالم خيال جامع عالم غيب و عالم شهادت مـي  ).377، ص2تا، ج بي
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همچنـين از   .)42، ص3تـا، ج  عربـي، بـي   (ابـن  1داند از اين دو عالم مي عربي آن را اوسع ابن
وجودي مسـتقل  عربي، عالم مثال عالمي حقيقي است كه صور اشياء در آنجاست و  منظر ابن

نام مثـال يـا    مجردات مثالي به عالمي به  ).306، ص1از انسان و بيرون از او است (همان، ج
تر از عالم مجردات تامه است؛ چراكه آنچـه در   ماده و پايينبرزخ تعلق دارند كه برتر از عالم 

نحو اتم و اعلي در عالم مثال وجود دارد و همچنين آنچه در عـالم مثـال    عالم ملك است، به
نحو اتم و اعلي در عالم عقول موجود است. البتـه عكـس ايـن مسـأله خطاسـت.       هست، به

اي كوچـك در بيابـان    ال، همچون حلقـه رو در حقيقت عالم حسي در نسبت با عالم مث ازاين
نامتناهي است. وجه تسميه عالم مثال از منظر عرفا اين است كه اين عـالم مشـتمل بـر همـه     
صور عالم جسماني است و همچنين خيال منفصل در مرتبه علمي الهي، اولين مثال صـوري  

  ).  101و 98، ص1375است (قيصري، 
قول شيخ اشراق عالم اشـباح مجـرده يـا مثـل     از منظر سهروردي، عالم مثال منفصل (به 

عنوان يك نشأه تجردي خيالي، ميان عالم ماده و عالم عقل وجـود دارنـد. توضـيح     معلقه) به
طوركلي متشكل از دو عالم نور و ظلمت است. عالم نور همان  آنكه در نظام اشراقي، عالم به

طـولي و عقـول عرضـي ادامـه      شود و تا سلسله عقول عالمي است كه از نورالانوار آغاز مي
دارد و عالم ظلمت نيز همان عالم ماده است. عالم مثال نيز حالت بينابيني دارد. او ابتـدا ايـن   

اي در اثبـات آن   يابد و سپس بـراي رفـع ترديـد ديگـران، ادلـه      نحو شهودي درمي عالم را به
هوحقـه بـا    ). هرچند اين مسأله را كمـا 233- 232و10، ص2، ج1375آورد (سهروردي،  مي

    براهين وفق نداده است.
 امـري  كه است ضروري اختلاف هست، نهايت طبيعت عالم و عقول عالم ميان ازآنجاكه

 تنهـا  نـه  كـه  خيـال  عالم جز نيست چيزي واسط اين صدرا، منظر از. باشد دو اين ميان واسط
(صـدرالدين  هسـت   نيـز  واسـطه رابـط ايـن دو عـالم     بلكـه  ،»عالم عقل و ماده«واسط بين 
صـورت انـدماجي هسـتند، در عـالم      ). حقايقي كه در عالم عقل به465، ص1363شيرازي، 

ملاصدرا در  يابند. صورتي مادي تحقق مي آيند و سپس در عالم ماده به مثال به تفصيل در مي
كند كه ميان عالم معقول و محسـوس حايـل   اين خصوص، عالم خيال را به كوهي تشبيه مي

                                                                                                                     
كمااينكه افزايش تنـوع و كثـرت در    ؛مراد از اوسع بودن، سعه وجودي نيستاينجا  در آوري است كهياد. لازم به 1

 دلالت بر اوسع بودن ندارد. ،سير نزولي
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واضح است كه در عـين حايـل بـودن، موجـب ارتبـاط آن دو قسـمت نيـز        شده است و پر
دار طبيعت از  كه استآخرين مرتبه عالم غيب ). ضمناً عالم خيال، 465، صهمانشود  ( مي

  ).  603، ص3، ج1381(موسوي اردبيلي،  شود آن شروع مى
اهميت عـالم  حال بر  داند، اما بااين هرچند صدرالمتألهين عالم معقول را اشرف عوالم مي

توان گفت كه عـالم مثـال جـامع هـر دو عـالم اسـت. از       معنا مي  يك مثال نيز تأكيد دارد. به 
جهت مقدار و جسم به عالم طبيعت شـباهت دارد و از جهـت اسـتغناي از مـاده طبيعـي و      

آيـد؛   البته فهم خيال منفصـل از عهـده هـر فـردي بـر نمـي       دنيوي، شبيه جواهر عقلي است.
سينا نيز تاب پـذيرش عـالم    اند. حتي ابن شائيوني مانند ارسطو آن را انكار نمودهكه م همچنان

    1مثال را ندارد.
كه  يابد. درحالي تعالي از مجردات به عالم ماده تحقق نمي اگر عالم مثال نباشد، فيض حق

گيـرد.   اي از ابهام قرار مي اگر عالم برزخ نباشد، كمال انسان از عالم ماده به مجردات در هاله
اي پيش از دنيا بـوده و محـل نقـوش     مراد از عالم مثال، قوس نزولي است كه نشئهاينجا  در

كه مراد از برزخ در قـوس   شود. درحالي پذير مي بوده و علم به آينده از طريق آن امكانصور 
شـود بـرخلاف صـور     صوري كه به بـرزخ ملحـق مـي   اي پس از دنيا بوده و  صعودي، نشئه

همـان بـرزخ    الحاقي به عالم مثال، صور اعمال و نتيجه افعال نشئه دنيوي است. ايـن بـرزخ  
  معاد است.مصطلح در مباحث مربوط به 

در اين ميان بايد گفت كه عالم مثال عامل انتقال هنرمند از عالم ماده بـه عـالم مجـردات    
است و هنرمند از مجراي ارتباط با عالم مثال است كه توهمات شيطاني و نفساني را از خود 

 كند. هنرمند همچون ساير آدميان اين امكان را دارد كه در عالم ماده متوقف نشـود و  دور مي
به حقيقت عالم ماده، يعني عالم مثال و حتي بالاتر از آن عالم عقل سير نمايد تا از معارف و 

تواند بـا محاكـات آن    جا مطلع شود. پس از علم به اين حقايق است كه هنرمند مي حقايق آن
حقايق، به توليد اثر هنري بپردازد و مخاطب را نيز از ماديات به عوالم فرامادي پـرواز دهـد.   

گيـري از معـارف    لبته اين مهم از سويي به توفيق هنرمند در خلق اثر هنـري و ميـزان بهـره   ا
عوالم فرامادي بستگي دارد و از سوي ديگر، نفس مخاطـب نيـز بايـد بـه دليـل از موانـع و       

                                                                                                                     
گـذارد.   سينا با برهان بر ضرورت مادي بودن صورت جسميه، گويي بر عدم وجود عالم خيال صحه مـي  . البته ابن1

 ).502- 501ص، 1379سينا،  (ابن
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هـاي عـالم را ادراك كنـد،     امراض نفساني به دور باشد. در غير اين صورت چه بسا زيبـايي 
 ،1، جب1363برد (صـدرالدين شـيرازي،    و چه بسا از زشتي لذت مي ولي از آن لذت نبرده

  ).   520ص

  . عالم ماده3
ترين مرتبه عالم، عالم ماده اسـت. فيلسـوفان اسـلامي، بـالاخص      در ميان عوالم هستي پايين

كنند. اشـياء   بوعلي در قسمت طبيعيات يا سماع طبيعي يا سمع الكيان، از عالم ماده بحث مي
هـا داشـتن قـوه و     تـرين ايـن ويژگـي    هاي مختلفي هستند. از جمله مهم يژگيمادي داراي و

كند. ايشان عـالم مـاده را    استعداد است. علامه در توصيف عالم ماده به اين ويژگي اشاره مي
كنـد كـه در آن قـوه و اسـتعداد هسـت و       چنين معرفي مي  عنوان يكي از عوالم هستي اين به

ن عالم بالفعل نيست. يعني كمالات را از ابتدا ندارند و اين كمالات وجودي در ذات اشياء اي
جمـع  آنهـا   باشد كه همه كمالات از ابتـدا در  خصوصيت درست مقابل عالم مثال و عقل مي

  ).310، ص1388باشد (طباطبايي،  مي
طور كلى يا چنان است كه در آن قـوه و اسـتعداد هسـت و     توضيح بيشتر اينكه وجود به

ذات او بالفعل جمع نيست و در ابتداى هستى خـود، كمـالات اوليـه و     كمالات وجودى در
اش در  جا در خود ندارد و يا وجودى است كه همه كمالات اولى و ثانوى ويژه ثانويه را يك

 شود كه خود قبلاً فاقد آن باشد. او جمع است و چيزى به او افزوده نمى

  تطابق عوالم
آنهـا   ارتباط با هم نيستند. سر ارتباط الجزايري بي معصورت مج شايان ذكر است كه عوالم به

در آموزه تطابق عوالم يافتني است. مراد از تطابق عوالم آن است كه عالم پـايين، مثـال عـالم    
اساس آنچه در عالم ماده هسـت،   ترش است. براين بالاتر است و عالم بالا حقيقت عالم پايين

ه حقيقـتش را بايـد وراي ايـن عـالم يافـت      هـاي امـوري اسـت ك ـ    ها، اشـباح و قالـب   مثال
  .  ) 88ص ،الف1363(صدرالدين شيرازي، 

در نظام صدرايي، هر ماهيتي داراي دو نحوه وجـود اسـت كـه يكـي وجـود خـاص و       
هـاي خـاص آن مرتبـه     ديگري وجود جمعي است. وجود خاص هر مـاهيتي، داراي كمـال  

هاي متعدد است؛ مثلاً عقل علاوه   هاي وجودها و ماهيت است. اما وجود جمعي واجد كمال
تـر از   هـاي مراتـب پـايين    هاي مرتبه خاص خودش هست، داراي كمال بر آنكه داراي كمال



 
 

 

مي
سلا

نر ا
ت ه

حكم
در 

آن 
ند 

رآي
 و ب

مي
سلا

ت ا
حكم

در 
تي 

 هس
والم

ع
 

 

61 

باشد. مرتبه بالاتر بساطت بيشـتري نسـبت بـه     خودش (مانند كمالات خيال و حس) نيز مي
بر همين اساس، تر دارد و هرچه مرتبه بالاتر باشد، بساطت نيز بيشتر است و  هاي پايين مرتبه

هاسـت. البتـه    تر از خود نيز بوده و وجـود جمعـي آن   مرتبه بالاتر داراي كمالات مرتبه پايين
تعـالي اسـت و    عنوان يكي از مخلوقـات و افعـال حـق    عقل بهاينجا  بايد توجه داشت كه در

تعالي است. وحدت جمعـي حقيقـي تنهـا از آنِ خداونـد      وحدتش نيز تنها مثال وحدت حق
سـان، بـا توجـه بـه      ). بـدين 153ص ،1360؛ همو، 273، ص6 جو بس (همان،  1استمتعال 

)، هـر  187، ص6 ، جق1419اينكه به غير از عالم ماده سه عالم ديگر نيز وجود دارد (همـو،  
ماهيت موجود در عالم طبيعت، داراي وجود برتري در عوالم بالاتر از خود، يعني عالم مثال، 

است؛ به همين طريق ماهيت مثالي نيز داراي وجود جمعـي برتـري   عالم عقل و عالم الوهي 
در عوالم بالاتر از خود (عقل و الوهي) است؛ ماهيت عقلي نيز داراي وجود برتري در عـالم  

  بالاتر از خود، يعني عالم الوهي است.
 عِنْـدَنا ءٍ  یْ وَ إِنْ مِـنْ شَـ(كند. بر اساس آيـه   ملاصدار وجود جمعي را به قرآن استناد مي

َّ
إِلا

 بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 
َّ
هُ إِلا

ُ
ل )، مراد از خزائن همان حقـايق كلـي عقلـي    21)، 15(حجر ( )خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ
مند هستند. اين حقايق كلـي نـزد    مند و زمان موجودات جزيي مادي مكانآنها  است كه رقيقه

از اين حقـايق موجودنـد. ايـن    هاي حسي به تبعيت  خداوند بالاصاله موجود هستند و رقيقه
هايشان به حكم اتصـال   ناپذيرند. اما رقيقه شان انتقال حقايق با كلياتشان در وجود علوي الهي

سـان   يابند. بـدين  هاي اشباح و اجرام تمثل مي و فراگيري ديگر مراتب تنزل نموده و در قالب
- 126ص ،8 ج رقيقه همان حقيقت است، منتهي به حكم اتصال و شدت و ضـعف (همـان،  

127.( 

بنابراين ملاصدرا با عنايت به وحدت وجود از سـويي و تشـكيك وجـود (و بـه تعبيـر      
رسد كـه حقيقـت واحـد وجـود      تر) تشكيك ظهور از سوي ديگر، به اين نكته مهم مي دقيق

                                                                                                                     
بسـيط الحقيقـه    ،اول :خداوند بسيط الحقيقه است. مفاد بسيط الحقيقه دو چيز اسـت  ،اساس حكمت صدرايي . بر1

 ،1419همو، ؛ 49ص الف،1363يك از اشياء نيست (صدرالدين شيرازي،  ه هيچ، بسيط الحقيقدومو  تمام اشياء است
طور كه علامه طباطبايي تأكيد دارد، نوع حمل در بسيط الحقيقـه، حمـل    البته بايد توجه داشت همان .)110ص ،6 ج

هـاي   بـه در ايـن نـوع حمـل جن    .)تعلیقه علامـه طباطبـایی، 110ص ،6 ج حقيقه و رقيقه است نه حمل شايع (همان،
هاي ثبوتي محمـول   شود و تنها موضوع واجد جنبه فقداني و سلبي محمول (رقيقه) در موضوع (حقيقت) يافت نمي

  .)158، ص4، ج1419است (صدرالدين شيرازي، 
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تر، مرتبه نـاقص و رقيقـه مراتـب بـالاتر هسـتند و       داراي مراتب مختلفي است. مراتب پايين
حال، عوالم وجـود هرچنـد    تر هستند. اما بااين مرتبه كامل و حقيقت مراتب پايينمراتب بالا، 

در واقـع، ايـن عـوالم     به كمال و نقصان متفاوت هستند، اما همگي عين يك حقيقت هستند.
طـولى و علـت و   آنها  گانه وجود بر حسب شدت و ضعف مترتبّ بر يكديگرند و ترتبّ سه

تـر) جلـوه و تجلـي ذات     د عقلى، معلول (و به تعبير دقيقكه وجو معنى   معلولى است. بدين
اى نيست و خود نسبت بـه آنچـه از جهـت     تعالى واسطه واجب متعال است و بين او و حق

وجودى مادون آن قرار دارد (يعنى عالم مثال) علت متوسـط اسـت و مرتبـه وجـود مثـالى،      
  ).  310، ص1388، معلول عقل و علت وجود ماده و موجودات مادى است (طباطبايي

توان عالم طبيعت را رقيقـه عـوالم بـالاتر از     با پذيرش عالم خيال در حكمت اسلامي مي
رو طبيعت حيطه مستقلي نيست كه واجد نظـام مسـتقل باشـد. بلكـه      خودش دانست. ازاين

مـا سـواه  ...أن واجب الوجـود إلـه العـالم «تعالي است:  عالمي است كه حقيقتش را مرهون حق
). در واقع وجود طبيعـت  106ص ،7 جق، 1419(صدرالدين شيرازي،  »رشح أو ظل لـه لمعة و

    ).300، ص2 جتر) بالمجاز است (همان،  بالعرض و (به عبارت دقيق
در اينجا نظام مثالى، ظلى از نظام عقلى است و نظام مادى نيز ظلـى از عـالم مثـال اسـت     

عدم پذيرش عالم خيال در فلسفه دوره  است كه با اين در حالي ). 310، ص1388(طباطبايي، 
يـك   جديد، طبيعت قلمرو مستقلي در نظر گرفت. در اين ميان بايد توجه داشت كه: اولاً هيچ

گونه ثبوت و وجود را مـديون  يعت از خود موجوديتي ندارند و هراز اين عوالم و از جمله طب
ق، 1419لدين شـيرازي،  (صـدرا رو وجودشان بالعرض است نه بالذات  خداوند هستند. ازاين

تعالي به دليل شدت تحصل و كمالي كه واجد است، جـامع همـه    علاوه حق . به)292، ص2ج
  .  )136ص ،1 ج(همان، نشأت وجودي بوده و همه كمالات در اصل به او مستند است 

  هنرمند و عوالم هستي
  . توليد اثر هنري1

ف حكمي، به وجود عوالم فرامـادي  گيري از معار هنرمند يا خودش عارف است و يا با بهره
ماند، بلكه عوالم فرامادي را با  تنها در عالم ماده متوقف نمي صورت اول، نه كند. در  مي اذعان

هنرمنـد دينـي    برد. در هـر دو صـورت،   يابد و از حقايق آنجا بهره مي كشف و شهود در مي
و طبيعت نيست، بلكـه ايـن    بدين امر مهم عنايت دارد كه عالم هستي صرفاً همين عالم ماده

اي از عوالم هستي است. در واقـع ايـن عـالم مـادي، آخـرين       عالم ماده و طبيعت تنها مرتبه
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لحـاظ رتبـه و شـرافت      مرتبه در قوس نزول است و بالاتر از اين عالم عوالم هسـتند كـه از  
 ـ    دأ اعلـي بـاز   بالاتر از عالم ماده هستند. سرّ اين برتري عوالم مجرد، بـه نـزول حقـايق از مب

گردد. حقايق عالم از عالم اسماء ابتدا در عالم عقول تنـزل نمـوده و پـس از عـالم مثـال،       مي
  نهايتاً در عالم ماده تنزل كرده است.  

سان سالك طريق الهي و راغب رسيدن به ملكوت حقايق اين  جاست كه هنرمند به از اين
نحو علـم حضـوري    ي و يا باواسطه و بهواسطه و با علم حضور مهم را در نظر دارد. او يا بي

گيري از معارف عوالم فرامادي است. علم به اين معـارف، پايـان كـار هنرمنـد      در صدد بهره
جاسـت كـه بـا مهـارت      نحوي آغاز كـار هنرمندانـه اوسـت. هنرمنـد از ايـن      نيست، بلكه به

ا اين معارف را در كند ت تصرف ميآنها  آورد و در اش، امور مادي را به استخدام در مي هنري
  نحو حسي و مادي باشد. اي كه بايد به اش متجلي سازد؛ اثر هنري اثر هنري

هـايي دالّ بـر    هـاي مـادي را مثـال    كه خداوند امور جسماني و صـورت  بنابراين همچنان
هايي دالّ بر حقايق عـالم   حقايق عالم مثال قرار داده و همچنين اين حقايق عالم مثال را مثال

صـورت مـادي اسـت،     ، هنرمند نيز اثر هنري را كه بـه )442ص ،1354(همو، داده  عقل قرار
سان، هنرمند به اين مهم نيز عنايت دارد كه عوالم  دهد. بدين مثالي بر حقايق فرامادي قرار مي

هـاي اسـماء خداونـد     با يكديگر تطابق دارند و در مĤل امر همه اين عوالم مظهرهـا و منـزل  
ماند و در توليـد اثـر    رو هنرمند در طبيعت و زخارف دنيوي متوقف نمي متعال هستند. ازاين

گيـرد و سـعي    هنري نيز بدين امر التفات دارد. در واقع، هنرمند مجلاي عوالم بالاتر قرار مي
  در انتقال معارف و حقايق آن عوالم به ساكنان عالم ماده را دارد.

كنـد.   ناگزير در امور مادي تصرف ميهمچنان كه گفته شد، هنرمند براي توليد اثر هنري 
هاي نفس آدمي اسـت كـه البتـه از هـر كسـي بـر        تصرف هنرمندانه در عالم، يكي از قابليت

موجب شفتگي نيسـت كـه برخـي    «گويد:  آيد. ملاصدرا درباره تصرف نفس در عالم مي نمي
ننـد  نفوس واجد چنان قوه الهي هستند كه گويي نفس عالمَ هستند و طبيعـت عنصـري هما  

بـردار و بلكـه    خصوص با توجه به اين نكته كـه اجسـام فرمـان    كند؛ به تبعيت ميآنها  بدن از
هاي مجردات هستند. پس هرچه تجرد و تشبه نفس به مبادي عـالي فزونـي    ها و عكس سايه

  ).483(همان، ص» يابد گيرد، قوتش فزوني مي
جرد شخص هنرمنـد بـاز   سرّ شكوفايي اين قوت نفس و تصرف هنرمندانه در عالم، به ت

  گردد. توضيح آنكه: مي
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ازاي هر عالمي از عوالم وجود، صـورتي مخصـوص بـه آن وجـود دارد كـه       از سويي به
سـنخ آن مرتبـه    ها تنها زماني ممكن است كه مدركِ از لحاظ وجودي هم ادراك اين صورت

مرتبه و موجوديت باشد. البته اين امر مستلزم حضور نفس در آن مرتبه و اتحاد با حقايق آن 
). در ايـن ميـان، نفـس ايـن     351ص ،1360و تحقق به وجود حقايق آن مرتبه است (همـو،  

  ).  190، ص9 ج ق،1419توانايي را دارد كه همه مراتب از نزول تا صعود را بپيمايد (همو، 
اي واحـد،   به قوهآنها  خود و تبديل  از سوي ديگر هم انسان با تجميع قوا و تحكيم اراده

قادر است اراده مستحكمي را در عالم ساري و جاري كند و هرچه اراده كـرد، در عـالم بـه    
طوركه وجـود اشـياء تـابع خداونـد نسـبت       )؛ همان20- 18، صالف1363وجود آيد (همو، 

) 264- 262، ص1404سـينا،   ها بوده و به عبارتي علم خدا فعلي است و نه انفعالي (ابـن  بدان
). 82)، 36(يـس (  شـود  موجود مى  درنگ پس بى ،»باش«گويد  يو وقتي خداوند به چيزي م

تعالي ممكن است به چنين مقامي نايل آمده و ايـن امكـان    سان آدمي نيز به اذن حق به همين
البته بايد توجه داشت كـه ممكـن نيسـت     1براي آدمي نيز وجود دارد كه علمش فعلي باشد.
  تعالي باشد. بنابراين:   م حقفعلي بودن علم آدمي دقيقاً عين فعلي بودن عل

اولاً نفس انساني نيز همچون موجودات عالم ملكوت قادر به ابـداع صـور اشـياء مجـرد     
 ،1360؛ همـو،  265، ص1ق، ج1419باشـد (صـدرالدين شـيرازي،     بدون مشاركت ماده مـي 

در اين ميان، آدمي حتي قادر است كـه تصـورات و تصـديقات محـالي همچـون       ).264ص
  ).  29- 28، ص1360الباري را در ذهن خويش حاضر كند (همو،  ن و شريكاجتماع نقيضي

ثانياً قدرت خلاقيت انسان، تنها منحصر در خلق صور خيالي در ذهن نيست. بلكه انسانِ 
داراي همت عالي اين امكان را دارد كه صور خيالي را به منصـه ظهـور رسـانده و در عـالم     

    ).632- 631، ص1375شهادت متجسم كند (قيصري، 
سان يك انسان درجات مختلفي دارند. بايد توجه نمـود   شايان ذكر است كه هنرمندان به

ا عَمِلُـوا(كه سير صعودي بسته به اعمال فرد است. مطابق آيه شريفه  (انعام  )وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ
جـد  ) هر فردي درجاتي دارد كه از اعمال او نشأت گرفته است. يعني هر فردي وا132)، 6(

اساس، هر فرد در سير درجات خـويش در حركـت    اي مخصوص به خود است. برايندرجه
                                                                                                                     

مطـابق آن روايـت،    كـه كند  عربي در فتوحات روايتي را نقل مي . ابن345- 343، ص8 ج، 1389ر.ك به: مطهري،  .1
 و یکـون فلا یقول أحد من أهل الجنّـة للشّـي«شود:  بگويند باش، موجود مي بهشتيان به هرچه

ّ
عربـي،   (ابـن  »ء کـن، إلا

 ).295، ص3جتا،  بي
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). پرواضح است بسته به اينكه انسان در كـدام مرتبـه   307- 306، ص1371است (طباطبايي، 
رو بـر هنرمنـدي كـه در صـدد      كند نيـز متفـاوت اسـت. ازايـن    باشد، اثر هنري كه توليد مي

اصـولاً اگـر   و دهد عروج را  روح باشد، بايد به حقيقت ميهاي دانش و نيل  گشايش گنجينه
رسالت خود را انجام نداده زد، پرواز نيامو آدمي و آثار هنري، بالاخص در عالم اسلام بههنر 

براي تحقق اين امر لازم است كه هنرمند ابتـدا نفـس خـويش را از هرگونـه هـوي و       است.
  ).8- 7، ص1354هوس تصفيه نمايد (صدرالدين شيرازي، 

اش را ارائه نمايد، اساس هنرمندي همچون بناّ، پيش از آنكه بتواند شاهكار معماري براين
بايستي به عمارت نفس خويش بپردازد و همچنين نوازنده تا سازهاي درون خويش را با  مي

واسـطه سـاز خـويش نغمـات      آهنگ نكند، هرگز نخواهد توانست بـه ارتعاشات لاهوتي هم
). در واقع هنرمند پيش از ورود به هـر  44، ص 1381ازد (بينايي مطلق، معنوي را منعكس س

معماري و بـالاخص   هنري، نيازمند فراگيري آداب حداقلي آن هنر است؛ مثلاً شايسته است
هاي مقدس به اشخاصي سپرده شود كه واجد خصوصياتي همچـون   معماري مسجد و مكان

قامه نماز، پرداخت زكات و تقواي الهي (توبـه  موارد زير باشد: ايمان به خدا و روز آخرت، ا
). با نگاهي به شخصيت هنرمندان هنر اسلامي در خواهيم يافت كه قريب بـه اتفـاق   18)، 9(

توان شخصيت هنـري آنـان را    اند؛ تا جايي كه نميآنان، خود روحاني و سالك و عارف بوده
 ـ شان جدا در نظـر گرفـت. ازايـن    از شخصيت اصلي و حقيقي ر در حكمـت اسـلامي   رو هن

همچون ساير شئون حيات اسلامي، جهاد اصغر است و البته هنرمند اسلامي نيز بدون جهـاد  
  برد. اكبر و تزكيه نفس ره به تركستان مي

 س شويــلـق را مـونـس و انـيخـ    كه خواهي كه خوشنويس شوي اي

  عالـمــي پـر ز نـام خـود ســـازي    ازيـس ودـقام خـط مــه خــطــخ

  ط از صفاي دل استـاي خـصفكـه     د آن كس كه آشناي دل استـــدان

  هـرزه گشتــن ز هـرزه كــاران است  تـان اسـاكـار پـن شعــط نوشتــخ

  )31، ص1368(مشهدي، 

  . زيبايي2
دو مبحث قابل طرح است؛ يكي زيبايي طبيعت و ديگري زيبايي هنر. دو فيلسـوف  اينجا  در
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پرداز فلسـفه غـرب؛ يعنـي افلاطـون و      دارند. اولين و آخرين نظام باره سخناني غربي در اين
كند و دومي به نكـوهش زيبـايي طبيعـت دسـت      هگل كه اولي زيبايي هنري را نكوهش مي

مطلق كـه همـان    ييزيبا است؛ يكيطرح  قابل در دو مرتبه  ييزيبايازد. از منظر افلاطون،  مي
، 1380، افلاطـون هسـتند (  منـد  نفسه بهره هب ييباكه از زي هايي ييزيباست و ديگري زيبا هايد
چراكه زيبـايي  هنري است؛  يياز زيباي زيبايي طبيعي اين ديدگاه، برتر هنتيج ).436، ص1ج

و از جملـه آثـار    مصـنوع  ءاشـيا  كـه  طبيعت، تقليد و روگرفت زيبايي حقيقي است. درحالي
منـدي كمتـري از    با طبيعت بهره در قياس اساس، آثار هنري . براين، تقليدي از تقليدندهنري

مطلق در اين جهان وجود نـدارد و شـناخت صـرفاً     يي. بنابراين زيباايده خير و زيبايي دارند
  هاي آن وابسته است.   به جلوه

دربـاره زيبـايي نقـش خلاقيـت     » شلينگ«و » گوته«و پيش از او » هگل«در دوره مدرن، 
تمايز زيبايي هنـري و زيبـايي طبيعـت مصـر     بر » كانت«هنري را برجسته كردند. هگل مانند 

  دهد.   بود. هگل زيبايي هنري را بر زيبايي طبيعت ترجيح مي
بودن هنر از منظر هگل، سرّ برتري زيبايي هنري بر زيبايي طبيعت در همين غير تقليدي 

زيبايي هنر، والاتر از زيبايي طبيعت اسـت؛  اينجا  . در(Hegel, 1975, V.1, P.143-152)است 
زيرا زيبايي هنر، آفريده روح است. از منظر هگل، حتي فكر نادرست و بـدي كـه از مخيلـه    

. حتـي اگـر زيبـايي    (IbId;V.1, P.1-2)گذرد، از يك فرآورده طبيعـت برتـر اسـت     آدمي مي
طبيعت را زيبايي هم بدانيم، اين زيبايي تنها براي ديگري، يعني بـراي آدمـي كـه زيبـايي را     

اش نه لنفسـه، بلكـه لغيـره     ارد نه براي خودش. به عبارت ديگر، زيباييكند وجود د درك مي
رغم برتري زيبايي هنري نسبت به زيبايي طبيعي، هنرمند مجـاز   . علي(IbId, P.123)باشد  مي

نيز هرچنـد  اينجا  . در(IbId; P.258)هاي طبيعي نيز بهره برد  اش از زيبايي است در آثار هنري
برد، اما هنگامي كه آن زيبايي طبيعـي در قالـب هنـر در     بيعي بهره ميهاي ط هنرمند از زيبايي

    .(IbId; P.29)يابد  ترديد شأن والاتري مي آيد، بي مي
نگاه هنر متعاليه اسلامي نسبت به طبيعـت و زيبـايي آن، حكايـت از ارج طبيعـت دارد.      

 ـ73)، 6نامد (انعـام (  مي» عالم شهادت«قرآن مجيد عالم دنيا را  ؛ رعـد  105و  49)، 9ه (؛ توب
معنا كه آنچه در عوالم فوق طبيعت در خزائن غيب وجود دارد، در اين عـالم   ). بدين9)، 13(
شود. اين عالم طبيعت، عالم جلوات حسناي حضرت حـق اسـت و اهـل     واقع مي» مشهود«

، 1389بيننـد (آوينـي،    اند، آن جلوات را در همين دنيا مي يافته» نظري خطاپوش«معرفت كه 
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ه(). مطابق آيه شريفه 206، ص1ج
َ
رْضِ زینَةً ل

َ ْ
ا جَعَلْنا ما عَلَی الأ )، زمـين  13)، 18(كهف ( )اإِنَّ

ترين خارجي به انسـان اسـت كـه انسـان ابتـدا از آن       هايي است. زمين نزديك داراي زيبايي
در  جـا رفتـه و نهايتـاً    يابد و سـپس پيكـرش مجـدداً بـدان     شود، در آن استقرار مي متولد مي

هـاي زمـين    ). از جمله زيبايي55)، 20شود (طه ( جا خارج مي رستاخيز مجدداً پيكرش از آن
  عبارتند از:  

 زمين نه در نهايت صلابت است و نه در نهايت لطافت؛ 

 ؛11)، 16باشد (نحل ( ها مي جاذبه زمين كه موجب انزال باران است و رويش ميوه( 

 مين كه هر يـك داراي منـافع خاصـي بـراي     تولد حيوانات و نباتات متنوع بر روي ز
 )؛  7)، 26؛ شعراء (5)، 16؛ نحل (10)، 31(لقمان ( بشر هستند

 بهاي طلا و نقره؛   هاي رنگارنگ و معادن گران ها و سنگ وجود خاك 

 دهد.   صد دانه را باز مي گيرد و هفت اي را مي و همچنين طبع كريم زمين كه دانه  
  شمار ديگري را نيز افزود. موارد بيتوان به اين فهرست،  البته مي

هـاي زمـين منحصـر نيسـت. بلكـه آسـمان نيـز واجـد          اما زينت طبيعت تنها به زيبـايي 
هيچ صورتي بـر روي زمـين   «هايي خاص خود است. در اين خصوص بايد گفت كه  زيبايي

، 7، ج1419(صـدرالدين شـيرازي،    »نيست، مگـر آنكـه مثـل اعـلاي آن در آسـمان هسـت      
هاي آسمان عبارتند از: برافراشتگي آسـمان بـدون سـتون، كثـرت      ). از جمله زيبايي130ص

ستارگان و تنوع الوانشان، طلوع و غروب خورشيد، اشكال مختلف ماه و حركات آن (فرقان 
 ـ  37و12)، 41؛ فصـلت ( 130)، 20؛ طه (2)، 13؛ رعد (61)، 25( ايي و ) و هـزاران هـزار زيب

  زينت ديگر.  
)، 38توان اين تنوع و تكثرّ را مانند كفار، امري بيهـوده و باطـل دانسـت (ص (    البته نمي

هيچ «هاي طبيعت، واجد حكمتي است؛ مثلاً  ). بلكه هر يك از اين زينت16)، 21؛ انبياء (27
هـاي متعـددي از مقـدار، شـكل،      اي نيست، مگر اينكه در خلقت و صورتش حكمـت  ستاره

» باشـد  ديگـر و همچنـين قـرب و بعـدش از وسـط آسـمان مـي        وضع و نسبتش به سـتاره 
دانند.  ). حكماي اسلامي عالم را زيبايي الهي مي130، ص7ق، ج1419(صدرالدين شيرازي، 

حال اگر كسي كه عالم را بر اين اساس دوست داشته باشد، در واقع زيبايي الهي را دوسـت  
شود. بنابراين زيبايي عـالم،   فه نميداشته است؛ چراكه زيبايي هر هنري جز به هنرمندش اضا

  ).  182ص ،7 جزيبايي و جمال خداوند است (همان، 
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توان در معماري بررسي نمود. معماري قدسي اسلام، پيش  رابطه هنر با طبيعت را نيز مي
از هر چيز در وجود مسجد متجلي است كه خود تجسم بازآفريني و تكرار همـاهنگي، نظـم   

روردگار آن را به مثابه خانه هميشـگي مسـلمانان بـراي عبـادت     و آرامش طبيعت است كه پ
تعيين كرد. مسلمانان با نماز گزاردن در مسجد سـنتي، بـه تعبيـري بـه آغـوش طبيعـت بـاز        

گردند. اين ارتباط فقط بيروني نيست، بلكه از طريق پيوندي دروني، مسجد را بـه اصـول    مي
ا بـا آن فضـاي مقـدس خلاقيـت ازلـي      كند و فضاي مسجد ر هاي طبيعت مربوط ميو ريتم

وار دوام آورد.  سازد؛ تاآنجاكه طبيعت بكر توانسته در برابر حملات انسـان، پرومتـه   متحد مي
گاه مسلمانان قـرار   واسطه فرمان الهي كه طبيعت را عبادت همچنين معماري قدسي اسلام، به

وع دست انسـان  داده است، به گسترش طبيعت مخلوق پروردگار در چهارچوب محيط مصن
حال  ترين زينت محراب و درعين )؛ مثلاً مقرنس برجسته51، ص1389شود (نصر، تبديل مي

رازآميزترين جنبه آن است. اين به ظاهر چلچراغ آويخته از آسـمان، ثمـره انـس و مرافقـت     
ها و طبيعتي است كـه در هنـر    رنگ و نور بر بستر معماري، بازتابي از زيبايي افلاك، آسمان

). 63، ص1388شـود (بلخـاري،    مي، معلم و مبناي آفرينش آثـار هنـري محسـوب مـي    اسلا
  )،225، ص67 ق، ج1403(مجلسـي،  » الـدنیا مزرعـة الآخـرة«گيـري از روايـت    حافظ با بهره

هـاي ابتـدايي را بـه شـكل داس ديـده و از مزرعـه و درو نمـودن گنـدم          قرص ماه در شب
  دهد: مال در روز حساب خبر مياز محاسبه اعاينجا  كند و از حكايت مي

  مرغ سبز فلك ديدم و داس مه نو      يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

  )308، ص1382(حافظ، 
رو كـه بـر    بر همين اساس، براي انسانْ طبيعي است كه از طبيعت تقليد كنـد؛ زيـرا ازآن  

و طبيعي نيست كـه از  آفريده شده، توانايي و حق آفريدن دارد. ولي براي ا» صورت خداوند«
اي اسـت كـه هنـر     نحوي تام تقليد كند؛ چون او انسـان اسـت. ايـن همـان نكتـه      طبيعت به

نحـوي   خواهد تقليدي از موجودات زنده به ناتوراليستي از آن غافل است. هنري كه چون مي
گـردد   فايده مـي  طوري كه اثر هنري چيزي بي رسد. بهاي كور مي دست دهد، به نقطه مطلق به

  ).  71- 70، ص1385(بينايي مطلق، 
با اين اوصاف لازم است كه هـر يـك از زيبـايي طبيعـت و زيبـايي هنـر را در جايگـاه        

كـه طبيعـت يكـي از     جهـت   خودش ملاحظه نمود. زيبايي طبيعت قابل ستايش اسـت، ازآن 
 رو يافته و رقيقه عـوالم بـالاتر اسـت و ازايـن     تعالي است. در ضمن، طبيعت تنزل مظاهر حق
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). از سوي ديگـر، زيبـايي   1394مهر،  هاست (حكمت  هاي طبيعت نيز رقيقه آن زيبايي زيبايي
هـاي عـوالم    هنرمنـد بـا شـناخت زيبـايي    اينجا  هنر اسلامي نيز قابل توجه است؛ چراكه در
اش  بسا هنرمند در توليد اثـر هنـري   هاست. البته چه فرامادي در صدد تحقق مادي اين زيبايي

بايد بدين مهم توجه داشت كـه هنرمنـد   اينجا  برداري كند. در طبيعت نيز بهره هاي از زيبايي
گر شد. همچنين هنرمنـد   داند كه در طبيعت جلوه اي از رخ ساقي مي زيبايي طبيعت را جلوه
هـاي طبيعـي الگـوبرداري     هاي عوالم فرامادي ناگزير است از زيبـايي  براي نشان دادن زيبايي
اي  رو چاره ها انس دارند و ازاين خاطبان اين آثار هنري با اين زيباييكند؛ چراكه بسياري از م

الظاهر با نقوش طبيعي سـر و كـار دارنـد. امـا بـه       نيست؛ مثلاً نگارگران ايراني اسلامي علي
هاي ايرانـي بـا عـالم، مـادي و محسـوس       توان گفت كه سر و كار اكثر نگارگري جرأت مي

ثالي است كه مافوق عالم جسماني قـرار گرفتـه و اولـين    نيست. بلكه با آن عالم برزخي و م
تر وجود است. درست مانند اسرار صـغير كـه مريـد را بـراي درك      سوي مراتب عالي قدم به

سازد، نگارگري و ساير هنرهاي مشابه، هنري سـنتي مربـوط بـه جهـان      اسرار كبير آماده مي
كوشـد تـا همـان    اين هنر مي برزخي يا عالم خيال است؛ همان جهاني كه مقر بهشت است.

سان، نگـارگري   گر سازد. بدينهاي خود جلوهها و شاديبهشت را روي زمين با تمام زيبايي
مانند قالي اصيل ايراني به منزله تذكاري است از واقعيتي كه وراي محـيط دنيـوي و عـادت    

كه اصـل و   جا است؛ آن» عالم مثال«حيات روزانه بشري قرار دارد. فضاي نگارگري، فضاي 
هايي كـه در درون جـان انسـان    ها و پرندگان و نيز پديدهريشه صور طبيعت و اشجار و گل

گيرد. خود اين عالم، هم وراي جهان عيني مادي است و شود، از آن سرچشمه مي متجلي مي
. لازم بـه يـادآوري اسـت كـه انتخـاب      )194- 188ص، 1389نصـر،  هم درون نفس انسان (
تـرين اسـتفاده از نقـوش حيـواني و      مي و خطايي در نگارگري و كـم نقوش هندسي و اسلي

هاي هندسـي همـراه بـا    انساني، تأكيدي است بر معناپردازي در كالبد نمادهاي انتزاعي. طرح
شوند كه ثبـات را در  قدر از طبيعت دور مينقوش اسليمي كه نقش ظاهري گياهي دارند، آن

نمايند كه رجوع به عـالمَ توحيـد دارد.    ابداع ميدهند و فضاي معنوي خاصي تغيير نشان مي
روح هستند، آدمي را با صور تنزيهـي بـه فقـر     ها كه فاقد تعينات نازل ذياين نقوش و طرح
  .)281- 283ص، 1384(مددپور،  كنند دليل تذكر تكثرات مادي او) آشنا مي ذاتي خويش (به

  . راهبري مخاطب اثر هنري3
، 3 ، جق1429 ينـي، (كلخود است   لمان حقيقي، آينه برادران دينيهنرمند اسلامي به مثابه مس
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رو هنر ديني طبيعتاً بايد شاهد و مخاطب اثر هنري را از بند هيجانات حسـي   . ازاين)426ص
اش برهاند و احسـاس  و انفعالي و احساسات نفساني و هوش نظري و طبيعت خاص بشري

؛ سـرّ و  )74، ص1376 ي،(سـتار يـدار كنـد   شگرف را در او زنده و ب» سرّ و رازي«دريافت 
بينـد.   رازي كه مشهود نبوده و به زبان نيامده است، ليكن به نيروي خيال و يا به چشم دل مي

برد تا در انتقال مخاطب بـه   براين اساس، هنرمند در توليد اثر هنري از شكل و قالبي بهره مي
 285نويس گاهي كلمه شهادتين در آيـه  سزايي داشته باشد؛ مثلاً خوش عوالم فرامادي تأثير به

هاي واو همچـون پـاروي قـايق اسـت و      نويسد كه اتصال حرف سوره بقره را به طريقي مي
دهد  كننده قايق رستگاري باشد كه مؤمنان را به بهشت سير مي بسا اين در مخاطب تداعي چه
  .)25، ص1380 يمل،(ش

اسلامي، قالب و محتوا نيز به وحدت و گرايي هنر  با توجه به نگرش توحيدي و وحدت
كننـد.   عينيت رسيده و در يك تجلي واحد، بالذات مخاطب خويش را به آسمان دلالـت مـي  

هـاي   رو هرچند در ظاهر با توسل بـه جلـوه   گراست. ازاين كه هنر غير حقيقي تجزيه درحالي
يـه دارد (آوينـي،   كند، ليكن از باطن ميـل بـه تجز   كمي زيبايي به وحدت و زيبايي تظاهر مي

  ).66، ص1378
سـبت ابتهـاج و   هنرمند اسلامي و همچنين حكيمي كه مخاطـب هنـر اسـلامي اسـت، ن    

در حكـم نسـبت متنـاهى بـه غيـر       رابهجت و لذت حاصل از لقاى حق به لذات جسـمانى  
رو بيشتر از هر زيبايي و لـذتي، بـه زيبـايي     . ازاين)103ص ،1381 ياني،(آشت داند ميمتناهى 
. امـا  )78، ص1383 ينا،س ـ (ابـن  شـود  و لذت عقلاني توجه داشته و بدان مبتهج مـي  حقيقي

كنـد،   هـاي عـالم را ادراك مـي    گاهي يك فرد به دليل برخي موانع و امراض نفساني، زيبايي
كنـد   برد و حتي عرفاي باالله را مضحكه مي بسا از زشتي لذت مي ولي از آن لذت نبرده و چه

  .)520، ص1، ج1366 يرازي،ش ين(صدرالد
  شيوه رندان بلاكش باشد ،عاشقي              دوسته ناز پرورد تنعم نبرد راه ب

  )129ص ،1382(حافظ، 

  گيري نتيجه
از منظر حكمت صدرايي، عالم منحصر به طبيعت و عالم مادي نيست و فراتر از ايـن عـالم   

 ز عالم مثال و عـالم عقـل.  ها عبارتند ا بندي هايي وجود دارد كه طبق يكي از تقسيم نيز جهان
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را در آمـوزه  آنها  ارتباط با هم نيستند. سرّ ارتباط الجزايري بي صورت مجمع البته اين عوالم به
تطابق عوالم يافتني است. مراد از تطابق عوالم آن است كه عالم پايين، مثال عالم بالاتر اسـت  

هـا،   چه در عالم ماده هست، مثـال اساس آن باشد. براين ترش مي و عالم بالا حقيقت عالم پايين
  هاي اموري است كه حقيقتش را بايد وراي اين عالم يافت. اشباح و قالب

صـورت   ميان، هنرمندان اسلامي نيز بدين مهم اذعان دارند و اثـر هنـري را كـه بـه     دراين
يـز  مهـم ن   سان، هنرمند به ايـن  دهند. بدين مادي توليد شده، مثالي بر حقايق فرامادي قرار مي

عنايت دارد كه عوالم با يكديگر تطـابق دارنـد و در مـĤل امـر همـه ايـن عـوالم مظهرهـا و         
رو هنرمند در طبيعت و زخارف دنيوي متوقـف   هاي اسماء خداوند متعال هستند. ازاين منزل
ماند و در توليد اثر هنري نيز بدين امر التفات دارد. در واقع هنرمند مجلاي عوالم بـالاتر   نمي

  گيرد و سعي در انتقال معارف و حقايق آن عوالم به ساكنان عالم ماده را دارد. يقرار م
همچنين در نگاه هنرمند اسلامي، هم زيبايي طبيعت و هم زيبـايي هنـري قابـل سـتايش     
است؛ چراكه زيبايي طبيعت رقيقه زيبايي عوالم فرامادي است و زيبايي هنري نيز در واقع به 

گردد. هنرمند با علم به زيبايي عوالم فرامـادي در صـدد تحقـق     ز ميزيبايي عوالم فرامادي با
هـاي   ، از زيبـايي  بسا در توليد اثر هنري ميان، چه ها در عالم ماده است. دراين مادي آن زيبايي
كند كه با توجه به نگاهي كه به طبيعت دارد، حرجي بر او نيست.  برداري مي طبيعت نيز بهره

هـاي   هاي عوالم فرامادي به مخاطباني كـه بـا زيبـايي    شان دادن زيباييعلاوه هنرمند براي ن به
هاي طبيعـي الگـوبرداري كنـد. امـا بايـد توجـه        مادي سروكار دارند، ناگزير است از زيبايي

  داشت كه هدف او ارتقاي مخاطب به عوالم فرامادي است.
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